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 م(تبیست و هش)جلسه  هدعای ندب مراسم

 

 مقدمه

 قامةًَ إ مُدَّةٍ،لَى دَ مُسْتحَْفِظٍ، مِنْ مُدَّةٍ إوْصِياءَ، مُسْتحَْفِظاً بَعْوتََخيََّرْتَ لَهُ أ»ا به فراز دع یمهدر ادا

از زمانی تا  تيار کردی، نگهبانی پس از نگهباننی اخجانشينا و» ؛«عِبادِكَ عَلَى وحَُجَّةً  لِدِينِكَ،

رسيديم و در مورد آن صحبت کرديم. « تی بر بندگانتداشتن دينت و حج برای برپا زمانی ديگر

ها نيز مشخص وصی و جانشينانی که مدت وصايت آندو دليل برای انتخاب  ،دعا امام در اين فرازِ

خواهيم  ها صحبتالاتی پيرامون آنؤاين جلسه در مورد اين دلايل و س کند. دراست، ذکر می

 .کرد
 

 مستحفظان دین

امام و  خودِ هميشه شخصِ ،)نگهبان( از دين نخست اين است که آيا اين مستحفظ ،مهم یهنکت

اما در مواردی  ؛ليدر اصلی هميشه خود امام است قطعاً ،ال بايد گفتؤوصی است؟ در پاسخ به س

در اينکه  مثلاً ؛دهداين امر در شخصی ديگر رخ می افتد که حتی ظهور و بروزگاهی اتفاقاتی می

داری با حضرت اما ميدان ؛هيچ شکی نيست ،منين استؤام و وصی بعد از پيامبر، اميرالمام

 ،کند. اينجا ديندين می یهشود و اقاميعنی حضرت يکی از نگهبانان دين می ؛زهراست

در عاشورا  برای همين حضرت زهرا برای حفاظت از ايشان به ميدان آمدند. منين استؤاميرالم

تواند ظهور مین ،سجاد بنابر حکمت الهی و ضرورت حفظ جان ايشان و به دليل بيمارینيز امام

ايشان از جان امام محافظت  شوند.دار میبرای همين حضرت زينب ميدان و بروز داشته باشد

کند و امور را پيش سرا را مديريت میدهد و کاروان اُبه جای ايشان پاسخ دشمنان را می کندمی

 برد.می
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 مقام حضرت زینب

 حرف خيلی .مصائب اباعبدالله است یهبنابر روايتی از پيامبر، حضرت زينب شريك در هم

يکی از القاب  دين قيام کرده است. اصلاً  یهحضرت زينب برای حفاظت و اقام عجيبی است.

اند که حضرت زينب )هنگام ورود به شهر کوفه( الله است. بر همين اساس برخی گفتههايشان ولَي

 تکوينی ؛گذاری و درخواست نهکوينی کرد. تشريعی به معنی قانوندر قلب و روح مردم تصرف ت

رد کوفه گويند وقتی زينب کبری واتوانست حرف بزند. میخواست هم نمیيعنی کسی اگر می

ال حکومت و م  پس از کلام حضرت، نه فقط مردم که حتی عُ «ساکت ای اهل کوفه»شد، فرمود: 

مورد بعدی در  ها نيز ساکت شدند و حضرت شروع به خطبه خواندن کردند.زنطبل و سنج

سجاد با ايشان است. مورد بعدی قدرت تحمل بالای مت جايگاه حضرت زينب، مشورت امامعظ

حضرت از اين حيث  .ندارد ها راکه احدی تحمل آن در مصائب و شدايدی است حضرت زينب

گودال  یحسين و روضهمصيبت اصلی کربلا که شهادت امام حضرت عباس مثلاً  ؛مانند استبی

 اما حضرت زينب اين مصيبت را هم ديد و ماند و کاروان را هم مديريت کرد. ؛است را نديد

دار اساس آن ايشان عهدهکنند که برب به حديثی استناد میحضرت زين تکوينیِ ولايتِ موافقانِ

ابراهيم بناحمددر روايتی  توانستند.سجاد نمیزيرا امام ؛حسين بوده استوصايای امام و مجریِ 

جواد( وارد شدم و از پشت پرده با وی سخن مدينه بر حکيمه خاتون )دختر امامدر » :گويدمی

گفتم:  "حسنبنفلان"دم. حکيمه خاتون امام خود را نام برد و گفت: گفتم و از دينش پرسي

خبر او را "گفت:  "ای؟]خدا[ مرا فدای شما گرداند، او را مشاهده کرده يا خبر او را شنيده"

گفت:  "آن مولود کجاست؟"گفتم:  "دحسن عسکری که برای مادرش نوشته بوام از امامشنيده

او )مادر  یهبه جد"گفت:  "به چه کسی مراجعه کند؟ پس شيعه"گفتم:  "مستور است"

او "گفت:  "آيا پيرو کسی شوم که زنی را وصی خود کرده است؟"گفتم:  "حسن عسکری(امام

در ظاهر به خواهرش  زيرا حسين ؛طالب اقتدا کرده استابیبنعلیبنمهدی( به حسين)امام

 "شدفظ جانش به زينب نسبت داده میحسين به خاطر حبنیزينب وصيت کرد و دستورات عل

آيا برای شما روايت نشده که  ،شما اهل اخبار و روايات هستيد"سپس حکيمه خاتون فرمود: 

 ۲۶۶ ، ص۲ ج ن،يالدکمال) «"شود؟نهمين از فرزندان حسين ميراثش در دوران حياتش تقسيم می
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آید که یا شرایطی پیش میاما گاهی  ؛اصلی امام است شکی نیست که وصیِ در اینجا

 ؛شود به امام دسترسی پیدا کرد و یا خطر جانی برای او وجود داردنمی

 شود حافظ دين و امام.پس در اينجا فرد ديگری مانند حضرت زينب می
 

 نقش ما در محافظت از دین

 ،سازهميشه ليدر و جريان زيرا ؛به معنای کامل آن خير توانيم مستحفظ دين باشيم؟آيا ما هم می

ت که ما دائم خود را مقايسه هدف از دعا اين اس اما در مراتب بعدی بله. اصلاً ؛شخص امام است

دين نبودند؟ آيا حضرت عباس و  یهکسان ديگری برای اقام ،در کربلا آيا به جز امام مثلاً ؛کنيم

انيم خود را در انجام وصيت پيامبر توپس ما هم میاقامه و حفاظت از دين نکردند؟  ،اصحاب امام

خود را برای حفاظت از  یهياور بدانيم و سهمی در اين راه داشته باشيم. ما بايد نسبت و وظيف

دين بررسی کنيم. بايد بگرديم و با توجه به استعدادهايی که خدا به ما داده، جايگاه خود را در 

 یهخان در شيعهلاإ و ايمامکانات خودمان وسط نيامده یهما تا به امروز با هم اين مسير پيدا کنيم.

جايی دين نداريم.  یهموريتی بالاتر از اقامأما م سرپرست وجود نداشت.بی زمان فقير و يتيمِامام

جانش را تقديم  ،دين یهحسين برای اقامامامزمان باشد، ها بايد فدای امامجان یهکه هم

 کند.می

 هستند. گریزی یک جامعه، متدینین آن جامعهاصلی دین فراموش نکنید که مقصر

کند و همه چيز را به اصل خود دين می یهبه اين دليل که اقام است لقب حضرت مهدی، قائم

 يد آورده است.کنند که ايشان دين جدگرداند تا جايی که برخی گمان میبازمی
 

 محافظت از دین در عصر غیبت

ال اساسی اين است که وقتی ما ؤدين بيان کردند. س یهانقلاب را اقامخمينی نيز هدف از امام

ن وصايت را انجام دستمان از امام عصر )که وصی پيامبر است( کوتاه شده است، چه کسی بايد اي

 یهوار جان خود را سپر بلای امام کنيم و برای اقامزمان در غيبت است بايد زينبوقتی امامدهد؟ 
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 شويم.دين وارد ميدان 

 ؛اصلی امام است یهکننددر عصر غیبت هم اقامه

 دهد نه با معجزه.منین انجام میؤاما امام همواره کار خود را با م

گيرد که در زمان حضور امامان گذشته نبوده است. اينجا هايی شکل میدر عصر غيبت پيچيدگی

خود را بفهمد. رجوع  یهکند به تحقيق و شخم زدن منابع و کتب تا وظيفخود منتظر شروع می

خواهد. به ها حکم میکند و از آنند. به علما رجوع میدانکند به کسانی که احاديث را میمی

 یهترين مردم از همای علی عجيب» همين دليل پيامبر در مورد مردم عصر غيبت فرمودند:

در حالی  آيندآخرالزمان میاند که در تر است، کسانیلکه ايمانشان برتر و يقينشان کام کسانی

آورند به سياهی روی سفيدی عين حال ايمان می در .اند و نه حجت و امام راه نه پيامبر را ديدهک

 (۵۶، ص 77نوار، ج بحارالأ)« .هايی که در دستشان است()يعنی همان کتاب
 

 مقام منتظران

آنچه  یههم»فرمايد: می ؛کنندمیموجودات را اينگونه بيان رضا در حديثی مراتب روحی امام

ارد. بعد از آن حيوان است د هالحيااز آن گياه است که روح دارد. بعد هالحرککه خدا آفريده روح

پس اليقين و بعدی روح یهالايمان دارد. مرحلمن است که روحؤدارد. بعد از آن م هالشهوکه روح

يث را بگذاريد در کنار حديث اين حد« بيت است.است که مخصوص اهل هالمطهراز آن روح

 «اند.اليقينيد شده به روحؤمنتظران مهدی در آخرالزمان م»فرمايند: حسين که میامام

 (304، ص 1النعمه، ج وتمامالدينکمال)

 اما پاداش آن نيز عظيم است. ؛شرايط دوران غيبت سخت است
 

 های الهیحجت

دليل دوم اين بود که  ؛دين بود یهجانشينان و حافظان دين، اقام هميشگیِ حضورِ اولِ دليلِ

حجتی  بعدی یو در وهله دليلی است بر خدايی خدا اولاً ،حجتحجتی باشند بر بندگان خدا. 

کرد، آيا رفت و چند بار از ايشان درخواست بخشش میعلی میاگر کسی پيش امام است بر ما.

بخشد؟ با اين خدا ما را نمی مکنيپس چرا ما فکر می ؛بخشيدمی قطعاًبخشيد يا نه؟ امام او را می
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يعنی خدا حجتی  ؛حجت خداست ،چون امام ؛دوشمیشناخت ما نسبت به خدا بهتر  ،مثال

 تا ما او را بهتر بشناسيم. پيدا کرده است را برای ما آفريد ملموس که صفات خودش در او تجلی

بيت دليل يعنی اهل ؛خدا را درك کنيم الراحمين بودنِمم تا ارحبينيمنين را میؤرحمت اميرالم

الناس. منالله است و هم حبلمنای شناخت خدا هستند. امام هم حبلو برهان و راهنمای ما بر

امام بايد با امام از طرفی برهان ما در شناخت خداست و از طرف ديگر حجت خدا بر ماست. 

پيش ببرد تا  و حتی با مشورت مردم عادی، کار را علم غيب دن مادی و بدون ارجاع بههمين ب

ن وقوع آنچه برای امام رخ يعنی امکا ؛يعنی او يکی مثل خود ماست ؛حجت بر ما تمام شود

 بيت حجت را بر ما تمام کردند.دهد برای ما هم وجود دارد. اهلمی
 

 ی مؤمنین در آخرالزمانوظیفه

 تررنگ راين وظيفه پُ ،ها کنيم. در عصر غيبتن را شبيه آنو خودما بيت الگو بگيريمبايد از اهلما 

 بينند.منين میؤم یهچون مردم در اين دوران، دين را در آين ؛شودهم می

 ؛رویمبین میم، ناخواسته زیر ذرهدین رفتی یهوقتی به سمت اقام

 شود.به پای دین نوشته می ید مراقب هم باشیم چون خطای ماپس با

هْليِکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَ اسُ وَالْحِجَارَةُ يَا أيُ هَا الَ ذِينَ آمَنوُا قُوا أنْفُسَکُمْ وَأ»رمايد: فدر قرآن میخدا 

 مانيکه ا یکسان ای»؛ «مَرَهُمْ ويََفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَ هَ مَا أعلََيْهَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَ

سخت که مردم )دل یچنان آتش دياز آتش دوزخ نگاه دار شيخو یهخود را با خانواد د،ياآورده

سخت خو و دلدرشت اريبس یفرشتگان ،اوست و بر آن دوزخ افروزِکافر( و سنگ )خارا( آتش

ها حکم ضب حق( نخواهند کرد و آنچه به آنقهر و غ یخدا را )در اجرا یمأمورند که هرگز نافرمان

 (۶ /تحريم)« .انجام دهند ،شود

فرمايد: می خداوند خودمان شروع کنيم. در جايی ديگر یهدين را از خانواد یهيعنی بايد اقام

 تِ يبو اهل»؛ «یوَ لِلتَ قْ  واَلْعَاقِبَةُ نَرْزُقُكَ نَحْنُ رِزْقًا  لُكَنَسْأ لَاهْلَكَ بِالصَ لَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَأمُرْ أ»

 ی)کس یبر نماز و ذکر حق صبور باش، ما از تو روز زيخود را به نماز و طاعت خدا امر کن و خود ن

 یزکاريمخصوص )اهل( پره کويو عاقبت ن ميدهیم ی( روزگرانيبلکه ما به تو )و د ميطلبیرا( نم
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 (13۲ /طه)« .و تقواست
 

 زمانمؤمنِ مورد رضایتِ امام

منِ منفعل به درد ؤر آخرالزمان مد منفعل.و  فعال داريم: منؤم نوعما دو  ،در عصر غيبت

پذيرد. ظلم را نمی ،منی که منشاء اثر استؤيعنی م ؛من آخرالزمان بايد فعال باشدؤخورد. منمی

در  نور است. یهچون تشن ؛کندشمع روشن می ،در شب کسی که منتظر خورشيد است

نشينيم. در در ظلمت نمی منتظر امام هستيم اما چون ؛غائب است ،آخرالزمان خورشيد امامت

 دهد. اين برخلاف عقل و فطرت است. دراما منتظر تن به ظلم نمی ؛شودآخرالزمان ظلم زياد می

ستيزی برای تعجيل در کنند )عدم ظلمه آن را تبليغ میکه جريانات انحرافی مانند حجتي حالی

شعبان  یهدر جشن نيم یهکنندنماز يا شرکت یهکنندفرق است ميان نمازخوان و برپا. ظهور(

 شعبان. یهجشن نيم یهکننديا برپا

 من منفعل.ؤخواهد نه ممن فعال میؤزمان مامام

 پورسخنرانی استاد رائفی
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